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  از انتشــار اولین ترجمه شما در ســال ۱۳۶۳ حدود چهار دهه می گذرد و از آن زمان تا امروز آثار زیای از نویسندگان و   .
شاعران آلمانی زبان را به فارسی ترجمه کرده اید. در کتاب «سخن در حضور» که بخشی از آن شامل یادداشت هایی درباره 
ترجمه اســت، به اجمال اشاراتی به برخی موارد مربوط به ترجمه ادبی کرده اید. پس از گذشت چهل سال از انتشار اولین 

ترجمه تان، تصور و تعریف تان از ترجمه ادبی چقدر تغییر کرده و امروز ترجمه ادبی را چگونه تعریف می کنید؟
خب هر تعریفی در حوزه ادبی حاصل بررســی های نظری و رســیدن به مفاهیمی تا جای ممکن مشخص است. در 
ایران علمی ناظر بر ترجمه انسجام چندانی ندارد، ترجمه شناسی خودش هم شاخه ای از چند علم دیگر است؛ از جمله 
زبان شناسی و تأویل و تفسیر. بر مبنای ترجمه هایی که در این زمینه ها از دیگر زبان ها به فارسی درآمده، در یکی، دو دهه 
اخیر مترجمان و زبان شناســان ایرانی هم دست در کارند بســتری نظری برای علم ترجمه فراهم کنند. برخورداربودن از 
تعاریف، مجهزبودن به مفاهیم بنیادی کارساز است؛ چون که به مترجم چشم انداز و راهکار می دهد؛ اما من در آغاز دهه 
شصت به این امکانات دسترسی نداشتم؛ بلکه از راه تجربه اندوزی به شیوه کاری نسبتا قابل قبولی رسیدم. من هرچه از 
ادبیات آلمانی به فارسی درآمده بود، آنها را با متن اصلی مقایسه می کردم و از ضعف یا قوت هر ترجمه به کمابیشی از 
شــیوه کار می رسیدم. و هر بار می دیدم آن ترجمه ای مفهوم تر است که خودش را از کمند نحو آلمانی رها کرده باشد. و 
این رهایی در درجه اول با فهم عمیق متن و سپس تشخیص درست ظرفیت افعال دست می دهد. حاصل این تشخیص 
و رهایی از کمند نحو زبان مبدأ می شود ترجمه ای که اجازه بدهید آن را ترجمه آزاد بخوانم. با این مقدمه ترجمه آزاد آن 
ترجمه ای است که تا جای ممکن از لفظ دور، درعین حال تا جای ممکن به معنا نزدیک باشد؛ اما همین جا هم باز اجازه 
بدهید تأکید کنم چنین اعتدالی معمولا به آســانی دست نمی دهد. هستند مترجمانی که جوهره زبانی و ادبی نیرومندی 
دارند و به قول حافظ مانند «طفل یک شبه ره یک ساله» می روند. آنها استثنا هستند. اگرچه همان ها هم برای رسیدن به 
کیفیت باید که آزمون و اســتمرار داشته باشند؛ بلکه روی این حرف می تواند با مترجمانی باشد که دود چراغ می خورند. 
آن اعتدال، آن میزان مقبول حاصل زمان اســت؛ یعنی اینکه به قول زنده یاد فرامرز بهزاد «ترجمه باید بیات باشــد». آن 
ترجمه ای به واقع کیفیت دارد که کنارش بگذاریم، بعد از یک سال رجوع کنیم و همچنان آن را مقبول بیابیم؛ اما معمولا 
چنین نیست. رجوعی دیرتر به ترجمه، اغلب ضعف های آن را بر خود مترجم هم آشکار می کند. منتها پرسش این است 
که مزد این همه زحمت و دقت به شــرط امان عمر، در این جامعه چیســت و چنین زحمت و دقتی از چه پشــتوانه ای 

برخوردار است؟ مادی و معنوی؟
  با نگاهی به گذشــته یعنی به چهار دهه ای که به ترجمه از ادبیات آلمانی زبان مشــغول بوده اید، مهم ترین مســائل و   .

چالش های ترجمه ادبی در ایران و به طور خاص ترجمه از ادبیات آلمانی زبان را چه می دانید؟
از چالش ها که می پرســید، چالش ها به طور عمده خلاصه می شــوند در کمبود و مانع. و باید گفت از کمبود و مانع 
سرشــاریم! اولین کمبود، انواع ابزار فنی اســت؛ چون مثل هر حرفه ای، مترجم هم به ابزارهای خاص کار خود نیاز دارد، 
مقدم بر هر چیز به فرهنگ لغت. و چنین فرهنگی اقسام دارد. شاید بیشتر از ده سال نباشد که دو فرهنگ معتبر آلمانی 
به فارســی و فارســی به آلمانی به کمک مترجمان متون آلمانی آمده اســت؛ آن هم به همت زنده یاد فرامرز بهزاد طی 
چندین دهه کار و تلاش فردی و به دور از هیاهو. این دو فرهنگ بدون شک ضمانی هستند برای رسیدن به دقتی به مراتب 
بیشتر در کار ترجمه، خاصه آنکه دکتر بهزاد خود تجربه ای هم در کار ترجمه داشت و آن را هم به فرهنگ هایش منتقل 
کرده اســت؛ ولی فرهنگ ها اقســام دارند، اگر بخواهند تخصصی باشــند، مانند فرهنگ واژگان فلسفی، پزشکی، نجوم، 
موســیقی، فرهنگ واژگان کودکان یــا جوانان. مترجمان آلمانی اگر بخواهند، می توانند از اولین کتاب فروشــی حتی یک 
جلد فرهنگ دشــنام تهیه کنند! ادبیات همه حیطه های عین و ذهن زندگی را در بر می گیرد و به همان میزان دسترســی 

به مرجع را ضروری می کند.
دیگر ابزار ضروری انواع دســتور اســت، دســتور کلی و تخصصی، از جمله دســتور ظرفیت افعال در ساختن جمله 
یا مقایســه نحو زبان مبدأ و مقصد... آنچه باز باید باشــد و نیســت، کتابخانه ای با خزانه کتاب های آلمانی است، خاصه 

کتاب های روز؛ یا دشواری تهیه کتاب  از خارج، جایی که کتب آلمانی در هیچ کتاب فروشی ای عرضه نمی شود.
رجوع به ناشر هم دشواری های خود را دارد. اگر که مثل منی صاحب نام نباشد یا خود کتاب نوید فروشی قابل قبول 
ندهد، تجربه نشان می دهد کمتر ناشری هست که استقبال کند. به ندرت پیش می آید ناشری پیشاپیش کتابی را سفارش 
بدهــد و در طی رونــد دراز ترجمه، تأمین نان را هم بپذیــرد. معمولا مترجم طی کاری که گاه ماه ها به درازا می کشــد، 
ســر سفره خودش نشسته است و در انتها، ناشــر کاری از هر حیث آماده را تحویل می گیرد. وانگهی ناشرانی هستند که 

ویراستار که هیچ، حتی یک نمونه خوان هم به دستیاری و همکاری نمی گیرند که این هم به سهم خود بر کیفیت کار تأثیر 
منفی می گذارد. از نقش انفعالی بســیاری ناشران بیش از این می توان گفت؛ اما نهادهای فرهنگی شاید نقشی انفعالی تر 

دارند. کمتر بنیادی هست که با اعطای بورسیه یا جایزه از مترجم حمایت مادی و از آثارش حمایت معنوی کند.
برای پرهیز از اطناب کلام اجازه بدهید به مقایســه ای در کتاب «ســخن در حضور» بســنده کنم. در این مقایسه من از 
خانم ســوزان لانگه یاد کرده ام که به ســفارش یک ناشر آلمانی، طی سه سال ترجمه ای تازه از «دن  کیشوت» سروانتس 
فراهم کرد. آنجا توضیح داده ام ایشــان طی این ســال ها بــا چه اطمینانی چه حمایت های مالی، علمی و رســانه ای را 
پشتیبان مستمر خود می دانسته است. از این دید چشم انداز پیش روی مترجمان ایرانی، برهوتی بیش نیست. و اما یک بار 
دیگر برگردیم به سر تولید عملی کتاب، یعنی امر نشر. ادبیات فارسی گذشته ای بسیار کهن تر از ادبیات آلمانی دارد؛ ولی 
در عوض صنعت چاپ را در اوایل قرن شــانزدهم آلمانی ها اختراع کردند؛ بنابراین کار نشر کتاب و سالنامه و روزنامه در 
آن کشور چند قرنی زودتر از ایران آغاز شد. آن هم به یاری صنعتی که بنیادی محکم برای گسترش کتاب و کتاب خوانی 
بود. می خواهم بگویم این تفاوت ها را هم باید دید، اگر که صحبت بر مقایسه است و سهم ناچیزی که ناشران ایرانی در 
بخش معنوی تولید کتاب دارند. سنت و استمرار ارتقا و اعتلا می آورد. از این نظر امیدوارم پیدا شود مترجمی که بخواهد 
کارنامه بســیار پربار فرهنگی ساموئل فیشر را به فارسی ترجمه کند. این ناشر بسیار متعهد و فرهیخته سال های پیش از 
ظهور فاشیسم، در چندین حیطه پیشاهنگ بود؛ از جمله در چاپ یا ترجمه مجموعه آثار هر نویسنده؛ معرفی نویسندگان 
جوانی که هنوز نامی نداشتند؛ و خاصه چاپ آثار نویسندگان زن که تا پیش از آن ناچار بودند پنهان در پس نامی مردانه 

کتاب های خود را چاپ کنند.
نظارت دولتی هم که یک طرفه است، باعث می شود آثاری قابل و موجه، با این حال از دایره انتخاب بیرون بمانند.

  در طول این چهار دهه شــما به آموزش زبان و ادبیات آلمانی هم مشــغول بوده اید. ترجمــه ادبی در ایران مبنایی   .
آکادمیک نداشته و حتی در سال های اخیر نیز شکافی گسترده میان دانشگاه و ترجمه ادبی وجود داشته و اغلب مترجمان 
مهم ادبی ما محصول دانشگاه نبوده اند. این مسئله البته در سطحی وسیع تر هم وجود دارد به این معنا که اغلب شاعران 
و نویســندگان مهم ما بیرون از چارچوب آکادمیک بوده اند. با توجه به اینکه شــما در هر دو عرصه فعال بوده اید نظرتان 

درباره این شکاف چیست؟
راســتش در باب نقش دانشــگاه ها و دیگر مرکز آکادمیک، از یک طرف می شــود گفت نویسندگی و حتی ترجمه هنر 
اســت و هنر بیشتر حاصل جوشش درون است و نه آموزش. از ســوی دیگر می دانیم که همه گونه ترجمه از شفاهی تا 
کتبــی و از علوم طبیعی تا ادبیات در دانشــگاه های اروپا، از آموزش و حتی پــرورش کافی برخوردارند. البته آلمان چون 
در مرکز اروپاســت و در ضمن در ســال های جنگ ســرد کانون ترجمه از هر دو قطب سیاسی شرق و غرب بود، به مراکز 
آموزش ترجمه نیاز بارها بیشــتری دارد. نیز حجم ترجمه در شــاخه علوم اجتماعی و فرهنگی در این کشــور جای هیچ 
قیاسی با ایران نمی گذارد. درهرحال در ایران از دیرباز تنها رشته های علوم طبیعی بوده اند که در جامعه نقشی کاربردی 
داشــته اند و در علوم اجتماعی برعکس، به نقشــی زینتی اکتفا کرده اند. اما ســوای این امر، در بیرون از مرکز دانشگاهی 
هم ارتباط و امکانی چندان برای تبادل دید و تجربه نیســت. در این میان چندی هســت که در حیطه ترجمه از آلمانی به 
نام هایی تازه برمی خوریم. پیداســت نیروهای جوان تری قدم در این راه گذاشــته اند. بگذارید در این امر خوشایند به سهم 
خودم نظری بدهم. هســتند نویســندگانی در دنیای ادب آلمان که در جوانی آثاری پخته و حتی گاه پخته ترین اثرشان را 
نوشــته اند. گونترگراس بیش از ۳۰ سال نداشــت که «طبل حلبی» را نوشت و این رمان مشهوترین اثر او هم بود و ماند. 
توماس مان هم در عین جوانی رمان بلند «خانواده بودنبروک» را نوشت که آن هم اثر مشهورتر اوست، با وجود آن همه 
رمان که بعد از آن نوشت. در ضمن چند نویسنده آلمانی هم هستند که در مجموع آثارشان هیچ اثر بدی ندارند، چون که 
هر تک اثرشان با جان و روح آنها عجین بوده است. کافکا چنین نویسنده ای است، کلایست و هلدرلین هم. هریک اثر این 
نویسندگان پاره ای از روح آنهاست. ظهور چنین سرشتی در عالم ترجمه هم دور از امکان نیست. یعنی نباید پیش داوری 
داشــت و به جوان در همه حال بدبین بود و گذر ســالیان را تنها شرط رسیدن به کیفیت دانست. اما نبوغ هم که در میان 
باشــد، باز ادبیات دریای بی کران اســت و هر ترجمه حاصل رنجی نو و آموختنی نو. و کسی که به ترجمه تنها یک اثر از 

یک نویسنده بسنده می کند، آن نویسنده را به درستی و با عمق کافی نمی تواند که بشناسد.
  در ســال های اخیر با رشد کمی ناشــران و عناوین کتاب روبه رو بوده ایم و این رشد کمی همراه با رشد کیفی نبوده و این   .

هم یکی دیگر از شکاف های بازار نشــر کتاب و به طور خاص ترجمه ادبی در ایران بوده است. رشد کمی و فله ای آثاری که 

به فارســی ترجمه می شوند چه مسائلی را به همراه خواهد داشــت و به نظرتان ناشران چقدر در انتشار فله  ای ترجمه های 
بی کیفیت نقش داشته اند؟

من دلیلی عینی نمی بینم که چرا شــمار ناشران پیوسته بالا می رود. نشر کاری فرهنگی است و به ذوق، تعهد و دانش 
نیاز دارد. بی پشــتوانهِ تجربه ای چندســویه، چگونه می شــود از عهدهِ معیارها و مقضیات این حرفه برآمد. ناشــرانی را 
می توان دید که چندان اشــرافی به ادبیات جهان و اروپا ندارند و اشــرافی کمتر به ادبیات آلمانی. نتیجه این نگاه محدود 
احتیاط است و تمرکز بر کار نویسندگان شهره تر. چنین تمرکزی باعث می شود نویسندگان مشهورتر ترجمه های مکرر بیابند 
و نویســندگانی که شایســته اند اما گمنام، همچنان گمنام بمانند و به فرهنگ دیگر کشــورها راه نیابند. مستقل از این امور، 

افزایش ناموجه شمار هر نهادی می تواند به بازار آشفته بینجامد.
اما هرگونه فراوانی عرضه فرهنگی، قدمی است در راه دموکراسی. آزادی و دموکراسی اصولی آرمانی هستند ولی در 
غایت و به ناچار عامه را هم باید از این دو اصل برخوردار دانست اگر که نقض  غرضی در کار نباشد. و عامه سلایق مختلف 
دارد و می تواند به نســبت تازگی جان یا خســتگی تن پس از کار و مشــغله روزانه، آسان پسند باشد یا مشکل پسند. عرصه 
فرهنگی جامعه میدان رویارویی و رقابت ســلایق و بسی بیشر غرایض است. بنابراین آثار جدی تر همه جا و در هر کشوری 

باید از میان انبوه آثار معمولی و تولید انبوه راه خود را باز کنند.
  «زیردســت» هاینریش مان اولین ترجمه  شــما بود که در سال ۱۳۶۳ منتشر شــد. نگاهی به کارنامه آثاری که ترجمه   .

کرده اید، نشــان می دهد که به هاینریش مان و توماس مان علاقه بیشتری داشــته اید و پیگیرانه تر آنها را به فارسی ترجمه 
کرده اید. دلیل علاقه تان به آثار این دو چه بوده است؟

هاینریش مان و توماس مان نویســندگان مطرح روزگار خود بودند، آن هم در سطحی ملی. و با آثار برجسته خود برای 
هم وطنانشــان خاطره جمعی آفریده اند. در این میان قرنی نو بر آنان گذشــته است اما غبار فراموشی بر آثار آنها ننشسته 
اســت. به عبارتی می شــود این دو را هم در کنار نویسندگانی چون روبرت موزیل یا کافکا و سوایگ و آلفرد دُبلین از ادیبان 
نوکلاســیک دانست. اما این دو برادر گذشــته از حضوری خاطره انگیز در عرصه ادبیات، در سیاست آلمانِ قرن بیستم هم 
نقشی تاریخی داشته اند. دلنشین آنکه هر دو بر نهضت روشنگری قرن هجدهم تکیه دارند و بر فلسفه قرن نوزدهم هم. 
یعنی که متکی به یک میراث غنی فرهنگی اند و آثارشــان متأثر از چنین فرهنگی. آن احســاس ها که پنهان در زیر پوست 
جامعه شــکل می گرفت و آن اندیشه ها که در ذهن مردم آلمان در نیمه اول قرن بیستم تکوین می یافت، اگر جانبی منفی 
و بســا ویرانگر داشت که داشت و دو جنگ جهانی را از پی آورد، هاینریش مان این احساس ها و اندیشه های گیج و پنهان 
را پیش هنگام عیان تر دید و آشکارتر ترسیم کرد و توماس مان کمی دیرتر اما ظریف تر. در سال های سلطه نازیسم بر آلمان 
هر دو مبارزه ای بسیار مؤثر با آن داشتند، خاصه در احیای نهادهای فرهنگی آلمان بیرون از مرزهای این کشور در سال های 
مهاجرت. و با وجود آن همه فاجعه، ویرانگری و توحش که وطن خود را در آن غرق دیدند، یقین خودشــان را به پیروزی 

غایی اومانیسم از دست ندادند و ناامیدی ترویج نکردند.
  در طول ســال هایی که به ترجمه مشغول بوده اید، اغلب سراغ آثار کلاســیک یا آثار نویسندگان چند دهه ابتدایی قرن   .

بیســتم رفته اید. چرا به ندرت به ســراغ ادبیات امروز آلمانی زبان رفته اید. به طور کلی نظرتان درباره ادبیات امروز آلمان 
چیست؟

هر فرهنگی معمولا دوره ای، یا دوره هایی از اعتلا دارد و نشــان بارز چنین اعتلایی پدید آمدن آثاری است که روح ملی، 
یا مســئله ای ملی در آنها تجلی پیدا می کند. آثار کلاسیک چنین ویژگی ای دارند. از خصوصیات آثار کلاسیک یکی هم این 
است که در عین کمال بخشیدن به زبان و اندیشه، تا میزانی هم به زبان و اندیشه عامه نزدیک می شوند و در عمل حاصل 
روحــی جمعی و تاریخی اند و برای همین هم ماندگار. ظاهرا «فاوســت» گوته را در ردیف چنین آثاری می آورند و جالب 
آنکه خود این تراژدی هم الهامی همه جانبه اســت از یک اثر عامیانه. در ادبیات فارســی هم شــاید بشــود گفت هر غزل 
حافظ با مردم فارسی زبان رابطه ای دوسویه دارد، رابطه ای برخاسته از نیاز ما به موسیقی کلام و جاذبه پیام دلبخش آنها.

ترجمه آثار کلاســیک شــاید به نظر دشــوار بیاید. ولی دو ویژگی هست که این کار را آســان می کند. یک اینکه ادبیات 
فارسی برای زبان فخیم آثار کلاسیک فراوان الگو دارد. از بیهقی تا «تفسیر سورآبادی»، می شود آموخت و سرمشق گرفت. 
دیگر اینکه برای درک این آثار بی اندازه توضیح و تفسیر در دسترس است. برخی از آثار کلاسیک حتی گلوسار دارند، یعنی 
یک فرهنگ لغت ویژه. در نتیجه درک عمیق تر این آثار، درکی که شــرط اول هر ترجمه است، به کمک این تفاسیر آسان تر 

می شود.

اما رویدادهای گران بار تاریخ آلمان در نیمه اول قرن بیستم، از جمله دو جنگ جهانی با ویرانی های مادی و معنوی آن، 
باعث شده است آن نویسندگان که به درک علت های این وقایع سرنوشت ساز کوشیده اند، با تکیه بر فلسفه غنی آلمان در 
قرن نوزدهم، از جامعه گرایی مارکس تا فردگرایی نیچه، یا روان شناسی فروید، آثاری پدید بیاورند که آنها هم به سهم خود 
کلاســیک هستند. رجوع من به این آثار یک دلیل شــخصی هم دارد. آثار این نویسندگان متون درسی من در دوره تحصیل 
در آلمان بوده است. بعد از دوره تحصیل شرایط به گونه ای نبود که بتوانم از ایران ارتباطی مستمر با ادبیات آلمان داشته 
باشم. درباره ادبیات روز این کشور چه می توانم بگویم؟ فقط یک دو اثر از این دوره ترجمه کرده ام. اما کاوش در علل بروز 
و ظهور فاشیسم همچنان موضوعی پربسامد حتی در ادبیات امروز آلمانی هاست. در این کشور یک پدیده نوین هم شکل 
گرفته است: ادبیات چندفرهنگی، اثر قلم نویسندگان آلمانی زبان اما خارجی تبار، مانند ترک ها، سوریایی ها، ایرانی ها و حتی 

ژاپنی ها. چین آثاری غنایی دلنشین دارند و جانبی جدید از ادبیات جهانی اند.
  به نظرتان نهضت مدرن ترجمه در ایران چقدر در رشــد آگاهی اجتماعی جامعه ما نقش داشت؟ و به نظرتان امروز و با   .

رشد ابزارهای ارتباطی جدید آیا ترجمه همچنان چنین نقشی را بر عهده دارد؟
ترجمه چون متنی از یک حوزه فرهنگی دیگر است، اغلب برد اجتماعی کمتری دارد. اما این امر همیشه صادق نیست 
و چنین نیست که متن ترجمه را به دلیل آنکه بازتولید متنی بیگانه است، باید همیشه درجه دو دانست. گاه شرایط تاریخی 
به ترجمه پروبالی بیشتر از متن بومی می دهد. محض نمونه رمان روسی در ایران بسته به اوج گرفن هیجان های اجتماعی 
بیشــتر از متون بومی خواننده داشــته است، در این مورد ماکسیم گورکی و چخوف را می توان مثال زد، یا اشتفان سوایگ و 

برشت را در ادبیات آلمانی.
در داوری های سردســتی و سرســری تکوین یا تکامل رمان و نمایش نامه را در ادبیات فارســی، ناشــی از تأثیر نهضت 
ترجمه از سال های پس از جنبش مشروطه می دانند، ولی این داوری ها هم سردستی و کلی است. ادبیات فارسی در حوزه 
شــعر هم به شــکلی بارز از تغزل غربی الهام و درون مایه گرفته است اما آنچه مقدم بر دادوستد ادبی به نهضت ترجمه 
جایــگاه ممتاز آن را می دهد، قابلیتی اســت که دارد، تا ذوق و دید ملت ها را از ســاحت ملی فراتــر ببرد و به آنها دیدی 

فراملی و جهان وطنانه ببخشد.
  ترجمه مســتقیم از زبان آلمانی دیرتر از زبان های فرانسوی و انگلیسی در ایران رواج یافت اما در دهه های اخیر شاهد   .

حضور چند مترجم بوده ایم که مســتقیم از آلمانی به فارســی ترجمه می کنند. با توجه به این نکته به نظرتان عمق و گستره 
ادبیات آلمانی زبان چقدر به زبان فارسی برگردانده شده است؟

اجازه بدهید از این پرســش به اختصار بگذریم. از دســتاوردهای تاریخ معاصر است که ملت ها ارتباط پیوسته بیشتری 

با یکدیگر پیدا می کنند. حکم تاریخ است این. قاجارها برای مدرنیزه کردن امر آموزش جوانان، پس از رجوعی بسیار کوتاه 
به آموزگاران اتریشی، در امور فرهنگی فرانسه و زبان فرانسوی را انتخاب کردند. کشورهای اروپایی طی جنگ جهانی دوم 
نتوانســتند میان خود به صلح برســند. دخالت آمریکا در این جنگ برای این کشور، علاوه بر پیروزی، برتری اخلاقی هم از 
پی آورد و در نتیجه زبان انگلیســی و ادبیات انگلیسی زبان جهانی تر شــد. زبان آلمانی گویا دارد عقب ماندگی خودش را 
جبران می کند. ولی پنجره هایی بیشــتر از اینجا دارد باز می شــود به روی دیگر زبان های صاحب فرهنگ، از جمله روسی، 

عربی، اسپانیایی، ایتالیایی و پرتغالی... .
  در «ترازوی بی توازن ترجمه در ایران» نوشته اید که در نخستین دیدار میان وارثان دو فرهنگ ایرانی و آلمانی، آنچه در   .

طرف آلمانی وجود داشته پویایی و پیشواز خطر بوده برای شناخت اما طرف ایرانی در پیله انفعالی تمام گرفتار بوده است. 
به نظرتان چرا مواجهه ما با فرهنگی تازه این چنین بوده است؟

از مقاله «ترازوی بی توازن ترجمه در ایران» یاد کرده اید. بله، منظورم از این عنوان آن بود که آلمانی ها از قرن هفدهم 
رنج ســفر به شــرق را بر خود همواره کردند تا به کشف و شناخت ادبیات کلاســیک فارسی برسند. ولی از این سو حرکتی 
هم زمان به جانب مغرب انجام نگرفت. نتیجه آنکه شــناخت فلســفه و ادبیات آلمان و اروپا در ایران با تأخیری بیشتر از 
دو قرن امکان پذیر شــد. همین. و اینکه شــناخت دیرهنگام چه پیامدهای منفی ای داشــته است، امری است که پژوهشی 

جدا می طلبد.
  با نگاهی به ادبیات آلمانی زبان در چند دهه بحرانی ابتدایی قرن بیستم، به نظرتان چه ارتباطی میان ادبیات و اجتماع   .

وجود دارد و وضعیت تاریخی و سیاسی چقدر و چگونه بر ادبیات تأثیر می گذارد؟
درباره نقش اجتماعی ادبیات از توماس مان یاد کنیم که تأکید کرده است ادبیات در سرشت خود انسان دوستانه است؛ 
از این رو نباید آن را به خدمت یک ایدئولوژی خاص درآورد. با این حال شــکل گیری ســرمایه داری بدوی در قرن نوزدهم در 
جوامع تازه صنعتی شکاف طبقاتی هولناکی از پی آورد، تا حدی که بسیاری از نویسنده های اروپایی و از آن جمله آلمانی با 
مشاهده کار طاقت فرسای توده کارگران محروم از حقوق اجتماعی، ادبیات را ابزار مبارزه طبقاتی کردند. مکتب ناتورالیسم 
با دقت دوربین تازه اختراع شــده عکاســی زندگی در محله های فقیرنشــین را به عرصه ادبیــات درمی آورد و درون گرایی 
اکسپرسیونیســم در دریایِ انسانیِ کلان شــهر از تنهایی آدم ها تصویرهایی دیگر ترسیم می کرد. نویسندگانی هم روزنامه را 

رسانه خود قرار دادند تا هم مسائل روز را مطرح کنند و هم مخاطبانی هرچه بیشتر بیابند.
اما قرن بیســتم قرن رقابت های خونین  بر ســر تقسیم کشورهای مســتعمره، و قرن جنگ های بزرگ جهانی، کوچ های 
اجباری و مهاجرت های توده وار بود. در مبارزه با اســتیلای فاشیسم بسیاری از نویسندگان حتی به راه سیاست رفتند، اویی 
که قبل از مهاجرت گرفتار می شــد، مانند اریش موهزام، عاقبتش مرگ در اردوگاه کار اجباری بود. و اویی که می توانســت 
مهاجرت کند، محکوم به آوارگی بود. اما نویسنده ای که به ناچار مهاجرت می کند، علاوه بر وطن خوانندگان خود را هم از 
دســت می دهد و با بن بست هنری روبه رو می شود. با این حال مبارزه فرهنگی نویسندگان مهاجر آلمانی در شکست نظام 
هیتلری بی تأثیر نبود. برشــت با نمایش نامه هایی کوتاه و قابل اجرا در خیابان به افشای نازی ها رو آورد، اشتفان سوایگ با 
نگارش زندگی نامه بزرگان دنیای دانش و اخلاق مانند اراسموس. اما اگر به توماس مان برگردیم، وی هرگز هنر نویسندگی 
را ابزار سیاســت نکرد، در عین آنکه نظر به شهرت بسیارش نقشــی سیاسی داشت و از این نقش استقبال هم می کرد اما 

فعالیت سیاسی اش در قالب نقد، سخنرانی و مقاله بود.
  اگر موافقید به ســراغ ترجمه ای که اخیرا از شما منتشــر شده برویم. «شعر و شهود» کتابی است که پس از سال ها چاپ   .

تازه ای از آن منتشر شده است. ترجمه این کتاب به چه دوره ای از کارتان مربوط است و آیا کتاب در چاپ جدیدش تغییری 
کرده و با ویراستی تازه منتشر شده است؟

مجموعه «شــعر و شــهود» حاصل مطالعه ای سه ماهه در کتابخانه سلطنتی شهر وایمار است، با دسترسی فراوان به 
کتاب هایی در حوزه شرق شناســی. به کمک تفسیری که بر پس زمینه اجتماعی بیشتر شعرها یافت می شد. چشم اندازی از 
شــعر عصر باروک و شاعران قرن هفدهم به دست آوردم. عمده آثار این شاعران هم متأثر از جنگ های سی ساله عقیدتی 
در همان قرن است؛ بنابراین موضوع شان برای هر انسانی قابل درک است. به این ترتیب مبنای این گزیده قرن هفدهم قرار 
گرفت و تا به شــاعران معاصر هم رســید. عرض کردم، کتاب در زمینه شرق شناسی فراوان بود و سبب شد یک، دو شعری 

هم درباره ایران پیدا کنم و در این مجموعه بیاورم، و منظومه بلندی هم درباره فردوسی.
بله، بعد از هجده سال به ترجمه این شعرها، خاصه به تفسیرشان، صیقلی دوباره دادم.

  در این مجموعه نیز به همراه ترجمه شــعرها تفاسیری درباره آنها هم آمده و این ویژگی در دیگر مجموعه شعرهایی که   .
ترجمه کرده اید هم وجود دارد. به نظرتان این تفاســیر چقدر به خواننده در شناخت بهتر شاعر و بستر تاریخی و اجتماعی 

شعر کمک می کند؟
درباره تفســیری می پرسید که بر هر شعر آورده ام. اجازه بدهید اعتراف کنم من خودم بدون تفسیر کمتر قادرم شعری 
را به درســتی بفهمم. شعر متن کوتاه است با زبانی اســتعاری. وقتی خودم بدون تفسیر به درک این اشارات و استعاره ها 

نمی رسم، از خواننده ای کمتر حرفه ای چه توقعی داشته باشم؟
  در میان شــاعرانی که در «شعر و شهود» شعرهایی از آنها انتخاب و ترجمه شده، هلدرلین هم دیده می شود که در طول   .

سال های مختلف آثاری مســتقل از او ترجمه کرده اید. بر این اساس به نظرم می رسد که علاقه ویژه ای به هلدرلین دارید، 
این طور نیست؟

هلدرلین از شاعران مطرح و محبوب ملت آلمان است. خاصه آنکه در کنار فریدریش شیلر نماینده آن آلمانی است که 
نگاه جهان وطنانه و عدالت خواه دارد. و بزرگداشت او به نوعی نفی تفکر فاشیستی در دوران نازی ها هم به شمار می رود.
و اما راســتش من تمرکز بیشتر بر آثار هلدرلین را مدیون آقای خشایار دیهیمی هستم. او پیشنهاد کرد «هیپریون»، تنها 
رمان این شــاعر عصر کلاســیک و رمانتیک را ترجمه کنم. به این ترتیب به دفتر شعرهای او هم گرایشی یافتم. برای درک 

شعرهای او که دیگر فراوان تفسیر هست، زیرا شعرهایش زبانی بسیار نوآورانه و انتزاعی دارد.
  در کارنامه شــما ترجمه چندین مجموعه شعر هم دیده می شود و بر این اساس می خواهم نظرتان را درباره ترجمه شعر   .

بدانم. برخی معتقدند که برای ترجمه شعر باید شاعر هم بود؛ نظر شما در این مورد چیست؟ به طور کلی ترجمه شعر از زبان 
آلمانی به فارسی چه مسائل و دشواری هایی دارد؟

راســتش انتخاب شعر برای ترجمه انتخابی دردناک است. هر شعر را نمی شود ترجمه کرد. خاصه اگر بر وزن و قافیه 
تکیه ای ساختاری داشته باشد. و شعر دوره رمانتیک از این نوع اشعار است.

اما من با شــناخت ناقصم گمان می کنم چون نقاشی و مجسمه سازی در جهان غرب برعکس جهان اسلام منع نشده 
است، شعر اروپایی به نسبت شعر فارسی کمتر استعاری و انتزاعی است. برای همین شما در تغزل آلمانی هم باز عینیت 
و روایت بیشــتری می بینید؛ پس عینیت مشخص تر، به علاوه شــعر روایی می شود یک معیار انتخاب، تا بشود شعری را به 
تقریب به زبان دیگر درآوری. و اما در روش ترجمه، من توصیه برتولت برشت را در نظر می گیرم که خودش هم شاعر بود 
و هم مترجم شــعر. برشت در جایی گفته است ترجمه شعر بیشتر از همه وقتی لطمه می بیند که ما زیادی ترجمه کنیم! 
یعنی شــاید بهتر اســت در این کار اولویت را به اندیشه و شیوه شــاعر بدهد، و البته به آهنگ کلام او. مثل این است که تو 

قلم خود شاعر را به عاریه می گیری و با همان قلم رو به ترجمه اثر او می آوری.
از عنایتی که به من دارید، ممنونم. 

رهایی ادبیات از چنگال فاشیسم
شــرق: در میان آثاری که محمود حدادی از ادبیات آلمانی زبان به فارســی برگردانده، توماس 
مــان و نیز برادر بزرگ تــرش هاینریش مان جایگاهی ویژه دارنــد. هاینریش مان و توماس مان، 
در ابتــدای قرن بیســتم به عرصــه ادبیات آلمان وارد شــدند و هر دو با همان آثار اولیه شــان 
نشانه هایی از نویسندگانی بزرگ و دوران ساز به دست دادند. الگوی هاینریش مان بیشتر ادبیات 
جمهوری خواهانه فرانســه، خاصه امیل زولا با تعهد اجتماعی اش بود و در مقابل توماس مان 
تمایلات میهن پرستانه داشت و حتی نظام قیصری و جنگ جهانی اول را تأیید کرد. برادر بزرگ تر از 
ابتدا اروپااندیش بود و جمهوری خواه 
و در واقــع این توماس مــان بود که با 
وقوع رویدادهای تاریخی مواضع خود 
را تصحیح می کــرد و به برادر بزرگ تر 
نزدیک می شــد. ســرانجام مبــارزه با 
رژیم هیتلری این دو نویســنده واقع گرا 
را بــا هم متحد کرد. «مــرگ در ونیز»، 

«تریســتان و تونیو کروگر»، «نابغه خردســال و پیشــخدمت و شعبده باز»، «ســفر دریایی با دن 
کیشوت» و داستان هایی دیگر ترجمه های حدادی از توماس مان هستند که در سال های مختلف 
منتشر شده اند. «زیردست» و «عروسی خونین پاریس» نیز از جمله آثار هاینریش مان هستند که 
با ترجمه او منتشــر شده اند. حدادی چند ســال پیش کتابی هم با عنوان «خانواده توماس مان 
و قرن بیســتم» از مانفرد فلوگه به فارســی ترجمه کرد. اخیرا دو داستان دیگر از توماس مان با 
ترجمه حدادی در کتابی با عنوان «خنوخ و قانون» در نشر افق منتشر شده است. این دو داستان 
نثری فلسفی و شــاعرانه دارند و روایت هایی باســتانی را کندوکاو می کنند. داستان اول روایت 
خواب یوسفِ نوجوان اســت از خنوخ نوباوه، پدربزرگ نوح، که او را در روایت هایی، از پیامبران 
می دانستند. در داستان «قانون» توماس مان رخدادهای متعدد زندگی حضرت موسی را بر پایه 
روایت هایی از تورات بازگو کرده اســت. موســی که می کوشید با نوشتن و ارائه مفاهیمی ساده، 
جمعیتی را به ســختی از بیابان ها عبور دهد و به آنها شــیوه زیستن بیاموزد، گاه اسیر فضاهایی 
خالی از امید و احساس گم گشتگی می شد. توماس مان در این نقطه ها با تکنیک خاص خودش 
در خلق تصویرهایی پرمفهوم و چشــم اندازی پیچیده در یــأس و امیدواری، طوری که از محور 

اصلی قصــه فاصله نگیرد، موســی را از این فواصل عبور می دهــد. در توضیحات خود کتاب 
آمده که آفرینش ادبی واکنش توماس مان به ســلطه فاشیســم بر کشــورش آلمان بود. از این 
 رو در سال های وحشــت در دو داستان این کتاب در جست وجوی سرچشمه های انسان دوستی 
تا خاســتگاه دور اســطوره رفته و کوشــیده با نام رمز قانون ادبیات را از چنگال فاشیسم بیرون 
بیــاورد. او در روزهای نگارش این دو قصه توراتی تأکید کرده که هنر آخرین پدیده ای اســت که 
درباره تأثیرش بر سرنوشت بشر خیال باطل به خود راه می دهد. این نافی زشتی هرگز نتوانسته 
اســت بر پیروزی پلیدی مانعی بنشاند یا در جست وجوی مفهومی انسانی از کج فهمی خونین 
جلوگیری کند. هنر قدرت نیست، بلکه تسلی است. اما این بازی عمیقا جدی و این نمونه والای 
تلاش در راه تکامل را مشایع راه بشریت کرده اند، مشایع راه او از آغاز. و بشریت هرگز نمی تواند 
نگاه به گناه آلوده اش را یکسر از پاکی آن برگیرد. در آغاز داستان «خنوخ» می خوانیم: «آن زمان 
هنوز برادران یوسف را رویازده نمی خواندند. اما بسی برنیامد که کار به کنایه کشید. و اگر در آغاز 
تنها اوتناپیشتیم یا طالع بین لقبش می دادند، علت این نام گذاری های بی غرضانه فقط فقر الهام 
این جوانان نازنین بود، وگرنه مراد آنان دشــنام بود و به راســتی نیز دشنام های تندتر را خوش تر 

داشــتند، اما بیشتر چیزی به خاطرشان نمی رسید. و روزی که از ذهنشان گذشت او را خیال باف 
بنامند، بسیار خوشحال بودند. چه، این واژه به هر روی عتابی تندتر در خود داشت. هنوز آن روزها 
نیامده بود و پرگویی یوسف در تعبیر خواب پدر -خوابی که به تسلی دل پیرمرد نوید به آسمانی 
پربرکت می داد- هنوز نمی رســید تا آنان را به کفایت بر این خصلت گستاخانه او هوشیار کند و 
گذشته از این، یوسف با برادران از خواب های خود، خواب های پرشکوهش، که دیری بود می دید 
تا حال چیزی نگفته و زبانش را نگه داشته بود. همین جا شرط است گوشزد کنیم که وی چنین 
خواب هــا را هرگز با برادران نمی گفت، نه با آنان نه با پدر. آن خواب ها که به بهای رنج جان با 
آنها می گفت، در مقام قیاس، حقیر بودند. اما پیش بنیامین خودداری اش به آخر می رســید. در 
ســاعت های انس و خلوت، بنیامین حتی خواب هایی را هم از دهان یوســف می شنید که هیچ 
حقیرانه نبودند و یوسف در پنهان داشت آنها معمولا خویشتن داری ای بسنده در خود می یافت. 
اما نیاز به شرح نیست که برادر کوچک تر، کنجکاو چنان که او بود، با شوقی هوشیار می نیوشید و 
حتی به تعریفی بیشتر ترغیب می کرد. ولی اندکی گرفته خو از تأثیر همه گونه راز گنگ و ناروشن 

مورت، رازی که زودهنگام بر او گشوده بودند».

یکی دیگر از کتاب های تازه ای که در نشــر افق منتشــر شده، مجموعه داســتانی از عزیز نسین 
با عنوان «سگ کشــی» با ترجمه عارف جمشــیدی است. عزیز نسین از ســال ها پیش در ایران 
شناخته شــده بود و آثاری از او به فارسی منتشر شده بود. مهمت نصرت نسین، مشهور به عزیز 
نسین، از مهم ترین نویســندگان ادبیات ترک است. او از تأثیرگذارترین طنزنویسان معاصر ادبیات 
ترکیه است و نقد اجتماعی و گرایش به اندیشه های چپ از ویژگی های آثار اوست. عزیز نسین در 
فرم های مختلف نوشتاری آثاری منتشر کرده بود. او رمان نویس، مقاله نویس، نمایش نامه نویس 
و شــاعری بود که بنا بــر رده بندی 
اعلام شده از ســوی یونسکو، پس از 
اورهان پاموک، یاشــار کمال و ناظم 
حکمت در رده چهارم نویســندگان 
بــزرگ ترکیــه ای قــرار گرفتــه که 
کتاب هایشــان به بیشترین زبا ن های 
خارجی ترجمه شده است. نسین در 

ســال ۱۹۱۵ در استانبول متولد شد. در سال ۱۹۳۵ دانشکده افسری را تمام کرد و در سال ۱۹۳۷ 
به درجه سروانی رسید. در این میان، از دانشگاه هنرهای زیبا نیز فارغ التحصیل شد و بعد از چند 
ســال خدمت در ارتش، سردبیری مجله  ای طنز را بر عهده گرفت. او به دلیل عقاید سیاسی اش 
چند بار دستگیر شد و به زندان افتاد. با این حال او در تمام عمرش در برابر مخالفانش مسامحه 
نکرد و به این خاطر دشــمنان زیادی از طیف های گوناگون جامعه برای خود ســاخت. در میان 
فهرســت شاکیان مشهور او اســم محمدرضا پهلوی و ملک فاروق دوم، پادشاه مصر هم دیده 
می شــود. کتاب های نسین در دهه های چهل، پنجاه و شصت خورشیدی با اقبال زیادی در ایران 
روبه رو شــدند و مترجمان متعددی به سراغ ترجمه این آثار رفتند. رضا همراه، صمد بهرنگی، 
احمد شاملو، قدیر گلکاریان، ثمین باغچه بان، فیض مرندی، محمدعلی فرزانه، پروین صمیمی، 
حمیدرضا مناجاتی و ولی االله آصفی برخی از این مترجمان بوده اند. از عزیز نســین چهل وشش 
مجموعه داســتان کوتاه، ده رمان، دوازده مجموعه خاطره نویسی، شش مجموعه نامه و مقاله، 
سیزده مجموعه  کتاب کودک، پنج رمان مصور، دو مجموعه جهانگردی، چهارده نمایش نامه و 
هفت دفتر شعر به جا مانده است. در ابتدای کتاب «سگ کشی» به تیراژ آثار عزیز نسین در ایران 

اشــاره شده است. او را می توان مشهورترین طنزنویس غیرایرانی برای مخاطبان ایرانی دانست. 
فروش گسترده آثار او در طول چند دهه در ایران میزان محبوبیت او را نشان می دهد. در بخشی 
از توضیحات کتاب به ویژگی های آثار عزیز نسین اشاره شده است؛ از جمله به اینکه طنز تفسیری 
او به شدت اجتماعی و رادیکال است. او در طول عمر هشتادساله اش بسیار پرکار بود و بیش از 
صد کتاب نوشــت. جامعه ترکیه به خصوص در دهه های بعد از مرگ آتاتورک، موضوع اصلی 
آثار بود. او تا مدت ها نویســنده محبوب های جریان های چپ هم بود. مشی انتقادی و حملات 
مداوم به بوروکراسی بیمار ترکیه، شیفتگی دولتمردان و طبقه متوسط به غرب، زندگی پرتناقض 
در استانبول، فقر شدید اقتصادی و بینش شدید مذهبی ترک ها درون مایه داستان های او هستند. 
داســتان های او اغلب رئالیســتی اند و قهرمانان آثارش غالبا مــردان طبقات مختلف از جمله 
ارتشــی ها، کارمندان، کارگران و روشنفکران هستند. در بخشی از داستان «سمفونی بند کفش» 
از این کتاب می خوانیم: «در سلول شماره چهار، متهم، با قامت کوتاه و اندام لاغرش، مانند یک 
گونی خالی زغال در گوشــه  ای کز کرده بود. روز سوم زندانش را تجربه می کرد. تنهایی بیشتر از 
گرســنگی و سرما عذابش می داد. یک گوشــه بی حال و بی رمق کنجل شده بود. سلول شماره 

چهار، ســه متر طول، دو متر عرض و دو و نیم متر هم ارتفاع داشــت. سلول شماره چهار پنجره 
نداشــت. سلول شماره چهار روشنایی نداشــت. وقتی متهم را به سلول شماره چهار می بردند، 
کراوات، ســاعت، کمربند، زنجیر دســته کلید، کفش ها و بند کفش هایش را از او گرفتند تا داخل 
ســلول با این وسایل اقدام به خودکشــی نکند. سنجاق زیر یقه کت و خودنویسش را نیز گرفتند. 
قصد آنها زنده نگه داشتن متهم سلول شماره چهار بود. از آنجا که حتی ذره ای نور به سلول راه 
نداشــت، متهم حساب روز و شب را گم کرده بود. بیش از سه روز نبود که در این سلول حبسش 
کرده بودند، اما به نظرش پنج یا ده روز می رســید». عزیز نسین در مجموعه داستان «سگ کشی» 
خالق قصه های کوتاه از ماجراهای بلند و فراموش ناشــدنی در زندگی است، قصه هایی پرماجرا 
که از دل اتفاقات ساده بیرون می آیند. در مجموعه داستان «سگ کشی»، عزیز نسین می کوشد در 
جریان زندگی روزمره به آن وقایع سیاسی و اجتماعی در جامعه بپردازد که آدم ها میان مشغله ها 
و دغدغه هایشــان گاه فراموش می کنند یا از کنارش به ســادگی رد می شــوند. فقر اقتصادی در 
جامعه ترکیه، شــکاف های فرهنگی میان قشرهای متفاوت و حتی تأثیر مذهب میان خانواده ها 

و بازتاب آن در متن جامعه از موضوعاتی است که در داستان های عزیز نسین مشترک است. 

خنوخ و قانون
توماس مان

ترجمه محمود حدادى
نشر افق 

سگ کشى
عزیز نسین

ترجمه عارف جمشیدى
نشر افق

مروری  بر   رمان «خنده در تاریکی» ولادیمیر  ناباکوف
ساده  با  لایه های  پیچیده

محمدمعین شرفائی: رمان «خنده در تاریکی» در عین ساختار و قصه ساده ای که دارد مخاطب را تا حدودی گمراه می کند؛ 
خصوصا وقتی که به شخصیت های این رمان توجه می شود، این پیچیدگی مغلق تر هم می شود و خب این امضای ناباکوف 
اســت که مانند دیگر آثارش خط و ربط های خاص کاملا دیده می شــود، برای مثال در رمان «پنین»، ناباکوف با فرم ســیاق 
خودش را نشان می دهد، در رمان «دفاع لوژین» با روحیات فرد و در رمان «چشم» نوع دیگری از فرم رمان را شکل می دهد. 
به طور کلی فرم و شــخصیت چیزی اســت که ناباکوف علاقه خاصی به آن دارد اما قصه ها و موضوعات این نویســنده از 
سادگی خاصی برخوردار هستند که البته این ساده بودن قصه وقتی در لایه های زیرین فرم و شخصیت پردازی قرار می گیرد و 
در جان آن چفت وبست می شود دیگر نمی شود گفت قصه ساده است، حتی اگر مخاطبان و منتقدان و مرورنویسان هم بر 
سر این موضوع متفق القول باشند، ابتدای این رمان ناباکوف آب پاکی روی دستمان می ریزد و این گونه نشان می دهد که اگر 
سادگی می خواهید همین بند اول رمان کافی است اما اگر قرار است غرق در جان قصه بشوید بعد از شروع مطالعه بند دوم 

این رمان دیگر زمین گذاشتن آن ناممکن خواهد بود.
«روزی روزگاری در شهر برلین آلمان مردی زندگی می کرد به نام آلبینوس. او متمول و محترم و خوشبخت بود؛ یک روز 
همسرش را به خاطر دختری جوان ترک کرد؛ عشق ورزید؛ مورد بی مهری قرار گرفت؛ و زندگی اش در بدبختی و فلاکت به 

پایان رسید». (رمان «خنده در تاریکی»، صفحه نخست).
ناباکوف با شــکل و شمایل نویسنده هم وطنش تورگنیف، خلاصه قصه را در بدو ورود مخاطب ارائه می کند، اینجاست 
که نویســنده با کنجکاوی به دل شــخصیت ها می زند و تعلیق را روان تر پیش می برد و از آن سمت با پرداخت صحنه های 
عجیب و منحصربه فرد قصه اش را جلو می برد. همان طورکه خود ناباکوف هم می گوید شکل و شمایل رمان این گونه است، 
شــخصیت ها زیاد نیست و به اندازه است و هنر نویسنده زمانی آشکار می شود که رمان به انتها می رسد. حالا اگر بخواهیم 
کمی خلاصه رمان را بســط بدهیم باید گفت، آلبینوس مرد میانســال ثروتمندی اســت که زندگی خوب و خوشی دارد، به 
همسرش عشق می ورزد و به دختر هشت ساله شان توجه ویژه ای دارد، رابطه اش با برادر خانمش یعنی «پل» عالی است و 
مانند دو دوست گرمابه و گلستان با هم رفتار می کنند، تا اینکه یک روز آلبینوس به سینما می رود و دل به دختر جوان و فقیر 
و آس وپاسی به نام «مارگو» می بندد که لگد به بخت خود نمی زند و از پیشنهاد آلبینوس استقبال می کند. مارگو، آلبینوس را 
به دام می اندازد و با فرستادن نامه ای به همسر آلبینوس قضیه را فاش می کند. آلبینوس ناچار می شود خانه و کاشانه اش 
را ول کند و در کنار این دختر جوان که در نظر مردم شبیه به پدر و دختری خوشبخت هستند ادامه حیات بدهد. قصه پیش 
می رود، صحنه های جالبی بین آلبینوس و مارگو پیش می آید اما سر بزنگاه سروکله پسری به نام «رکس» پیدا می شود که در 
گذشته با «مارگو» رابطه داشته و البته یک پروژه کاری هم با آلبینوس می بندد. ناگفته نماند رکس، پسر جوان رمان «خنده در 
تاریکی» از دار دنیا یک پاپاسی هم ندارد و بعد از قرارگرفتن در این ماجرا شروع می کند به نقشه کشیدن و البته خیلی راحت 
مارگو را از چنگ آلبینوس بیرون می کشد. آلبینوس خوش خیال که فکر می کند مارگو به خاطر خودش در حال گذران زندگی 
است هیچ وقعی به وجود رکس نمی گذارد. رکس و مارگو که قبلا هم رابطه شان به خاطر مسائل مالی به هم خورده بود، 
حالا فرصت را غنیمت شمرده اند. در گیرودار نقشه کشیدن های مارگو و رکس، حادثه تصادفی برای آلبینوس رخ می دهد که 
مارگو جان ســالم به در می برد و این اتفاق منجر به نابیناشدن آلبینوس می شود. رکس با ترفندی نامه ای خیالی می نویسد 
که عنوان کند از کشور رفته است و نامه را مارگو برای آلبینوس نابینا می خواند، این خوش خیالی سوءاستفاده رکس است که 
وارد خانه آلبینوس می شود و خوش و خرم در کنار مارگو به زندگی پنهان از صدا و وجود خودش در پیش چشمان نابینای 
آلبینوس می پردازد. شاید مضحک به نظر برسد اما صحنه های غمگینی انتظار آلبینوس را می کشد. رکس پنهانی از این اتاق 
به آن اتاق می زند و با پول های آلبینوس و البته چک هایی که امضای اوست به فکر زندگی شخصی تر می افتد. پل برادر زن 
سابق آلبینوس که رابطه صمیمانه ای در گذشته با هم داشتند خبر تصادف و نابیناشدن رفیقش را می شنود. تلاقی این اتفاق 
با خبر دیگری به پل داده می شود. پل کارمند بانک است و از حساب های بانکی آگاهی دارد. یک روز متوجه می شود مبالغ 

هنگفتی با امضای عجولانه و بی دقت آلبینوس یکی است اما مگر او کور نشده است؟
وجدان پل به درد می آید و خانه آلبینوس را پیدا می کند تا او را ببیند. پل با صحنه ای عجیب روبه رو می شــود که پســر 
جوانی نشسته است جلوی آلبینوس و دارد با برگ دماغ آلبینوس را قلقلک می دهد. آلبینوس هم فکر می کند مگس است 
زیرا اصلا از وجود نفر سومی در خانه اش خبر ندارد. بعد از پل برخورد با آلبینوس قضیه فاش می شود و آن موقع است که 
آلبینوس می فهمد چه خیانت بزرگی به او شده است. رکس و مارگو که فرار را بر قرار مقدم شمرده اند درصدد این هستند 
با جمع کردن وسایلشــان زودتر به چاک بزنند. پل، آلبینوس نابینا را به خانه ســابقش برمی گرداند. تا اینکه ســرایدار خانه 
دوم آلبینوس به این مرد میانســال نابینا خبر می دهد خانم آمده اســت وسایلش را ببرد. آلبینوس به سختی و مرارت کلت 

کمری اش را در جیب می گذارد و با تاکسی به خانه می رسد و مارگو را به دام می اندازد.
پایان رمان جزء پایان های ماندگار در عرصه ادبیات اســت، این همانی های فوق العــاده بین ابتدای رمان با انتهای آن از 
بهترین شگردهای ناباکوف اســت که در رمان های مدرنیسم وجود دارد. همان طورکه آلبینوس با بستن چشمانش بر روی 
زندگی اش، عاشــق مارگو در تاریکی سالن سینما می شود. در پایان رمان همان صحنه این بار تکرار همان اصطلاح می شود 
(عشــق آدم را کور می کند) آیا آلبینوس در پایان رمان به رســتگاری می رسد. حتی اگر خلاصه پایان رمان هم گفته نشود با 
برقرارکردن دو صحنه ابتدایی و انتهایی می شود یک چیزی را حدس زد و آن شکست آلبینوس است. از این نوع صحنه ها در 
این رمان زیاد است. برای مثال در صحنه تصادف آلبینوس و مارگو که مقصر هم آلبینوس است کاملا بی دلیل و غیرعقلانی 
آلبینوس از مارگو ناراحت است که در نهایت باعث تصادفشان می شود و دودش به چشم آلبینوس می رود. باید گفت رمان 
«خنده در تاریکی» سرشار صحنه های متناقض است که شخصیت ها در مواجهه با آن مکنونات خود را فاش می کنند و به 
همین دلیل هم هست که ناباکوف در هر اثرش شرایط و مختصات شخصیت هایش را به گونه ای جلوه می دهد که نمی توان 

خارج از چارچوب هدف قصه شرایط دیگری را برای آنها اعمال کرد.

گفت وگو با محمود حدادی به مناسبت چهار دهه ترجمه و انتشار آثاری تازه از او

برهوت ترجمه
مبارزه فرهنگی در شکست ساختار هیتلری تأثیرگذار بود

«سخن در حضور» و «شعر و شهود» از تازه ترین آثار محمود حدادی هستند که به تازگی منتشر شده اند. «سخن در حضور»، با عنوان فرعی حضور ادبیات آلمانی در ایران، 
که در نشر مهراندیش منتشر شده، شــامل یادداشت هایی است که حدادی درباره ادبیات آلمانی زبان نوشته است. او این یادداشت ها را در قالب سه فصل با نام های 
«از ریشه  روایت»، «یادداشت هایی درباره ترجمه» و «در معرفی چند برگردان» دسته بندی کرده است. در بخش اول، او از چند منظر به ادبیات آلمانی زبان پرداخته و به 
موضوعات مختلفی مانند روایت های پربســامد در ادبیات معاصر آلمانی، بینامتنیت، اسطوره و رئالیسم، طنز و... پرداخته است. بخش دوم کتاب آن طورکه از عنوانش 
هم برمی آید، به مسائل مختلف ترجمه مربوط است و درواقع حدادی در قالب چند یادداشت به شرح بخشی از تجربه اش در طول چند دهه کار ترجمه پرداخته است. 
بخش پایانی کتاب نیز شــامل چند شرح درباره برخی کتاب هایی اســت که با ترجمه او در طول چهار دهه ای که به ترجمه مشغول بوده، منتشر شده اند. «شعر و شهود» 
اما مجموعه ای است از اشعار شاعران آلمانی به انتخاب و ترجمه حدادی که در نشر گویا منتشر شده است. این کتاب نخستین بار حدود دو دهه پیش منتشر شده بود و چاپ جدیدش همراه با ویراستی تازه است. در 
این مجموعه هفتاد شــعر آلمانی از قرن هفدهم تا به امروز گرد آمده اند تا به این واسطه نمونه ای از تغزل آلمانی در دوره ای چهارصد ساله به دست داده شود. گوته، هلدرلین، نیچه، ریلکه و برشت از جمله شاعرانی  
هســتند که اشعاری از آنها در این مجموعه آمده است. به مناسبت انتشــار این دو کتاب با محمود حدادی درباره ترجمه ادبیات آلمانی زبان و ترجمه شعر گفت وگو کرده ایم. حدود چهار دهه از انتشار اولین ترجمه 
حدادی می گذرد و به همین مناسبت در این گفت وگو درباره تجربه های او و نیز موانع و چالش های ترجمه ادبی در ایران صحبت کرده ایم. اهمیت آثار کلاسیک، رشد کمّی انتشار ترجمه، شکاف میان آکادمی و ترجمه 
ادبی، ارتباط ادبیات و وقایع اجتماعی و تاریخی از دیگر موضوعاتی است که در این گفت وگو به آنها پرداخته ایم. حدادی در بخشی از این گفت وگو درباره رشد کمّی و فله ای نشر ترجمه و تأثیر دوگانه این وضعیت 
می گوید: «من دلیلی عینی نمی بینم که چرا شمار ناشران پیوسته بالا می رود. نشر کاری فرهنگی است و به ذوق، تعهد و دانش نیاز دارد. بی پشتوانهِ تجربه ای چندسویه، چگونه می شود از عهده معیارها و مقضیات این 
حرفه برآمد. ناشــرانی را می توان دید که چندان اشرافی به ادبیات جهان و اروپا ندارند، و اشرافی کمتر به ادبیات آلمانی. نتیجه این نگاه محدود احتیاط است و تمرکز بر کار نویسندگان شهره تر. چنین تمرکزی باعث 
می شــود نویسندگان مشهورتر ترجمه های مکرر بیابند و نویسندگانی که شایســته اند اما گمنام، همچنان گمنام بمانند و به فرهنگ دیگر کشورها راه نیابند. مستقل از این امور، افزایش ناموجه شمار هر نهادی می تواند 
به بازار آشــفته بینجامد؛ اما هرگونه فراوانی عرضه فرهنگی، قدمی است در راه دموکراســی. آزادی و دموکراسی اصولی آرمانی هستند؛ ولی در غایت و به ناچار عامه را هم باید از این دو اصل برخوردار دانست، اگر 
که نقض  غرضی در کار نباشــد. و عامه ســلایق مختلف دارد و می تواند به نسبت تازگی جان یا خستگی تن پس از کار و مشغله روزانه، آسان پسند باشد یا مشکل پسند. عرصه فرهنگی جامعه میدان رویارویی و رقابت 

سلایق و بسی بیشر غرایض است؛ بنابراین آثار جدی تر همه  جا و در هر کشوری باید از میان انبوه آثار معمولی و تولید انبوه راه خود را باز کنند».

پیام حیدرقزوینی

سخن در حضور
یادداشت هایى درباره ادبیات 

آلمانى
محمود حدادى

نشر مهراندیش

شعر و شهود
هفتاد اثر تغزلى آلمانى

انتخاب و ترجمه محمود 
حدادى

نشر گویا

هــر فرهنگی معمولا دوره ای، یا دوره هایی از اعتلا دارد و نشــان بارز چنین اعتلایی پدیدآمدن 
آثاری اســت که روح ملی، یا مســئله ای ملــی در آنها تجلی پیدا می کند. آثار کلاســیک چنین 
ویژگی ای دارند. از خصوصیات آثار کلاســیک یکی هم این اســت که در عین کمال بخشــیدن به زبان و 
اندیشــه، تا میزانی هم به زبان و اندیشــه عامه نزدیک می شــوند و در عمل حاصــل روحی جمعی و 
تاریخی اند و برای همین هم ماندگار. ظاهرا «فاوســت» گوته را در ردیف چنین آثاری می آورند و جالب 

آنکه خود این تراژدی هم الهامی همه جانبه است از یک اثر عامیانه.
هرگونه فراوانی عرضه فرهنگی، قدمی اســت در راه دموکراســی. آزادی و دموکراسی اصولی 
آرمانی هستند ولی در غایت و به ناچار عامه را هم باید از این دو اصل برخوردار دانست اگر که 
نقض  غرضی در کار نباشــد. و عامه ســلایق مختلف دارد و می تواند به نسبت تازگی جان یا خستگی تن 
پس از کار و مشــغله روزانه، آسان پسند باشد یا مشکل پســند. عرصه فرهنگی جامعه میدان رویارویی و 
رقابت سلایق و بسی بیشر غرایض است. بنابراین آثار جدی تر همه جا و در هر کشوری باید از میان انبوه 

آثار معمولی و تولید انبوه راه خود را باز کنند.
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